
كليپي از مراس�م تش�ييع و تدفين ش�هيد 
قره داغي منتشر شده كه در آن مادر شهيد 
قاطعانه سخناني را بيان مي كنند. اين روحيه 

مادر شهيد از كجا نشئت مي گيرد؟
ما يك خانواده مذهبي و انقلابي داريم و مادرم هرچند 
داغدار فرزندش است، اما با همان روحيه انقلابي سعي 
كرد محكم و قاطع در خصوص آقا سعيد و شهادتش 
صحبت كند. در كل خانواده هاي ايراني چه در جنگ 
تحميلي هشت ساله و چه در جنگ تحميلي 12 روزه، 
نشان دادند در برابر دشمن تسليم نمي شوند و با عزت 
و سربلندي با متجاوزان برخورد مي كنند. ما هم مثل 
خيلي از خانواده هاي ايراني در دوران هشت سال دفاع 
مقدس رزمنده هايي داشتيم كه به جبهه رفته بودند. 
پدرم يك دوره سه ماهه و دايي ام   و چند نفر ديگر از 

اقوام از يادگاران آن دوران هستند. 
در خانه چند فرزند هستيد، آقا سعيد فرزند 

چندم خانواده بود؟
با آقا سعيد ما چهار برادر بوديم. او فرزند آخر خانواده 
و متولد 19 دي  1378 بود. من سومين فرزند خانواده 
هستم و متولد سال 69، تقريباً 9 سال با اخوي فاصله 

سني داشتم. 
شهيد در كودكي چطور روحياتي داشت؟

تا آنجا كه يادم است، برادرم از كودكي دوست داشت 
نظامي شللود. وقتي او را به كلللاس اول ابتدايي برده 
بوديم، معلم از بچه ها پرسلليده بود دوست دارند در 
آينده چه كاره شوند اغلب گفته بودند يا دكتر مي شوند 
يا خلبان و مهندس، ولي سعيد گفته بود دوست دارم 
پليس شوم. با چنين روحيه اي، از كودكي و نوجواني 
جذب بسيج شده بود. در پايگاه بسيج امامزاده موسي 
واوان فعال بود و دو سال هم فرماندهي اين پايگاه را 
برعهده داشللت. از همان بسيج هم جذب سپاه شد و 
در سللازمان بسيج مستضعفين خدمت مي كرد. اگر 
بخواهم از اخلاق آقا سعيد بگويم، واقعاً در بين ما چهار 
برادر، او اخلاق و روحيات خاصي داشت. اخيراً كه با 
برادرهايم در مورد او صحبت مي كرديم، به اين نتيجه 
رسيديم كه بين ما، او خيلي خانواده دوست بود. من 
و يكي از اخوي ها متأهل هستيم، ولي با وجود سعيد 
در خانه پدري، نگراني از بابت والدين مان نداشللتيم. 
چون سعيد حواسش به آنها بود و با تعهدي كه نسبت 
به پدر و مادرمان داشت، خيال مان از بابت آنها راحت 
بود. سعيد قلب مهرباني داشت و به بزرگ ترها احترام 
مي گذاشت. اين روحياتش باعث شده بود در خانواده و 
اقوام و دوستان، يك چهره محبوبي باشد. به رغم آنكه 
جواني 26 ساله بود، ولي رفيق بازي نمي كرد. نه اينكه 

هيچ دوستي نداشته باشد، دوستان خاص خودش را 
داشت كه همگي از بچه هيئتي ها و بچه هاي مسجد 

و بسيج بودند. 
گويا شهيد قره داغي در شرف ازدواج بود كه 

به شهادت رسيد؟
برادرم حدود شش ماه قبل از شهادتش عقد كرده بود. 
قرار بود بعد از محرم و صفر سر خانه و زندگي اش برود. 
ايشان براي خانه سازمانی هم ثبت نام كرده و اسمش 
در ليست بود. الان كه با هم گفت وگو مي كنيم، حدود 
سه، چهار روز قبل قرار بود خانه ها را تحويل بدهند. 
برنامه آقا سعيد اين بود كه بعد از تحويل گرفتن خانه 
سللازماني، شللرايط را فراهم كند كه بعد از ازدواج به 
خانه خللودش برود. حتي براي سللفر مللاه عسل هم 
ثبت نام كرده بود تا مهرماه همللراه خانمش به كربلا 
بروند. البته سفر كربلا پشت قباله عقدش هم بود و به 
اين ترتيب ايشان همه چيز را براي ازدواجش فراهم 
كرده بود. منتها قسمت بود به جللاي حجله بخت به 

حجله شهادت برود. 
با روحيه بسيجي كه داشت، پيش آمده بود از 

شهادتش حرفي بزند؟
مادرم مي گفت سعيد شب قبل از شهادتش به او گفته 
بود دوست داري شللهيد شللوم؟ مادرم گفته بود بله 

دوست دارم، ولي الان نه. تو بايد بماني و حالا حالاها 
به جامعه خدمت كني و در سن بالا شهيد شوي. بعد 
سعيد يك عكس نشان مادرمان داده و گفته بود اگر 
شهيد شدم اين عكس را به بنرم بزنيد. فردا صبح كه 
دوشنبه دوم تيرماه بود، با هم به محل كار رفتيم و او 

ديگر بازنگشت. 
با شهيد همكار بوديد؟

بله، من از اواخر سللال گذشته با ايشللان در سازمان 
بسيج همكار شللده بللودم. آن روز كه دوشللنبه دوم 
تيرماه بود، صبح با هم سر كار رفتيم. روزهاي جنگ 
بود و گاهي شللوخي هايي درباره احتمال شللهادت 
مي كرديم. خاطره اي را اينجا عرض كنم. چهارشنبه 
هفته قبلش با هم سركار رفتيم. ظهر كه شد سعيد به 
من گفت برويم خانه؟ گفتم نه من را  براي شيفت نگه 
داشته اند. او رفت و من در سازمان ماندم. آن روزها به 
دليل جنگ و صداي بمبللاران كه مي آمد، همسرم را 
به خانه پدرمان فرستاده بودم. آن هفته چهارشنبه، 
پنج شنبه و جمعه تا شنبه بعدازظهر سركار ماندم. در 
اين مدت سعيد در خانه سر به سر خانمم مي گذاشت 
و به شللوخي مي گفت كه حامد در محل كار مانده تا 
شهيد شود. كي شهيد مي شللود تا من بنرش را بزنم. 
خلاصه آن چند روز شيفتم گذشت و شنبه بعدازظهر 
قرار شللد بعد از چند روز به خانه برگردم. به سللعيد 
گفتم بيا امروز با هم به خانلله برگرديم. چون آن روز 
هم من ماشين آورده بودم هم سعيد. به او گفتم بيا با 
يك ماشين برويم تا كمتر بنزين مصرف كنيم. )موقع 
جنگ بنزين سهميه بندی شده بود( اما سعيد گفت 
يك شنبه شيفت نيستم و بايد ماشينم را ببرم. خلاصه 
من راه افتادم و به سمت خانه ام رفتم. در همين زمان 
سعيد با خانه ما تماس گرفته و به خانمم گفته بود اين 

هم شوهرت! دارد برمي گردد. شهيد بشو نيست!
آن روز وقتي به واوان برگشتيم من به سعيد گفتم قبل 
از اينكه به خانه برويم، يك سري به حوزه بسيج بزنيم 
و خداقوتي بگوييم. به هر حال ما از قديمي هاي بسيج 
بوديم و شايد حضورمان باعث دلگرمي بچه ها مي شد. 
رفتيللم و 20 دقيقه اي آنجا بوديم. يك شللنبه شللب 
كه شد، به سللعيد زنگ زدم و گفتم فردا من ماشين 
مي آورم، تو ديگر ماشين نياور با هم برويم. او پذيرفت 
و صبح دوشنبه با هم به سمت سازمان بسيج رفتيم. 
ظهر همللان روز صهيونيست ها سللازمان را بمبارن 

كردند و سعيد به شهادت رسيد. 
روز بمباران شما هم آنجا حضور داشتيد؟

بله، من هم در سازمان بودم منتها ساختمان ما مورد 
هدف قرار نگرفت. به نظرم ساعت يك ربع به دوازده 
ظهر دوم تيرمللاه بود كه ناگهان صللداي انفجاري به 
گوش رسيد. از موج انفجار، آسيب هايي به ساختمان 
ما رسلليد. بعد كه بيرون آمديم، ديديللم  دود و غبار 
عجيبي همه جا را گرفته است طوري كه تا يك دقيقه 
جلوي بيني مان را گرفته بوديم تا خفه نشويم. حتي 
آسمان را نمي توانستيم ببينيم. در همين لحظه يك 
نفر گفت ساختمان نمايندگي را زدند. رفتيم به سمت 
ساختمان و ديديم كه آن ساختمان چهار طبقه كلا 

ويران شده است.
 ساختمان محل كار سعيد با سللاختمان نمايندگي 
فاصله داشللت. با او تماس گرفتم ولي گوشي اش در 
دسللترس نبود. به سللمت بلوار رفتم تا از آنجا بتوانم 
سللاختمان محل كارش را ببينم. به بلوار كه رسيدم، 
ديدم ساختمان آنها را هم زده اند و كل آن ساختمان 
كه چند معاونت داشت ويران شللده است. وقتي اين 
صحنه را ديدم، انگار آوار روي سرم خراب شد. سريع 
به آن طرف رفتم و دادم  زدم سعيد داداش... سعيد... 
بلكه شايد صدايم را بشنود و از زير آوار حرفي بزند، اما 

هيچ صدايي نيامد. 
پيكر شهيد چه زماني پيدا شد؟ شما چطور از 

شهادتش مطلع شديد؟
آن روز من نتوانستم او را پيدا كنم. روز بعد پيكرش را 
از زير آوار خارج و به ما شهادتش را اعلام كردند. روز 
بمباران، من تا سللاعت ها دنبالش گشتم. روز حادثه 
سعيد قرار بود شللش بعدازظهر به خانه برگردد، ولي 
من قرار بود فردا صبحش برگردم. عرض كردم بمباران 
ساعت حول و حوش يك ربع به دوازده اتفاق افتاد، من 
تا ساعت چهار عصر موضوع را به هيچ كس نگفته بودم 
الا فرمانده حوز ه مان. بعد از اينكه از پيدا كردن سعيد 

در ميان ويرانه ها نااميد شللدم، ساعت دو و نيم يا سه 
عصر يكي از همكاران به من گفت سعيد را ديده و او 
زنده است. اين بنده خدا كه الان خاطرم نيست كدام 
يك از همكاران بود، مي گفت پيكر سعيد را به صورت 
نيمه جان از داخل آوارها خارج  و به بيمارستان منتقل 
كرده اند در حالي كه هنوز زنده و جراحاتي برداشللته 
بود. با حرف آن بنده خدا تصميم گرفتم به بيمارستان 
بعثت كلله نزديك محل كارمان اسللت بللروم. چون 
نمي توانستم رانندگي كنم، سوئيچ ماشين را به يكي 
از همكاران دادم و با هم به بيمارستان رفتيم. خيلي 
گشتيم ولي سللعيد را پيدا نكرديم. به دو بيمارستان 
ديگر كه مي گفتند مجروحان را آنجا برده اند، رفتيم 
ولي آنجا هم نبود. سللاعت چهار به يكي از همكاران 
برادر ديگرم زنللگ زدم و موضوع را گفتم. بعد خانمم 
زنگ زد و گفت نامزد سللعيد مرتب تماس مي گيرد 
و مي گويد چرا سعيد گوشللي اش را جواب نمي دهد. 
احتمالاً حامد مي داند او كجاسللت. من بهانه آوردم و 
گفتم شايد گوشي شان را خاموش كرده اند تا مسائل 
امنيتي داخل سازمان را رعايت كنند، اما چند دقيقه 
بعد دوباره خانمم تماس گرفت و من ديگر نتوانستم 
بهانه اي جور كنم. گفتم اينجا را زده اند و من سعيد را 
پيدا نمي كنم، اما شما به نامزدش بگو كه پادگان بغلي 
را زده اند و سعيد هم رفته كمك. آنجا آنتن نمي دهد 
براي همين گوشي اش در دسترس نيست. سعي من 
اين بود تا از وضعيت سعيد اطلاع دقيقي پيدا نكردم، 
موضوع را به كسي نگويم، اما پدرخانم سللعيد دنبال 
پدرم آمده و با هم به سازمان آمده بودند. تقريباً ساعت 
هشت شب بود كه آمدند سازمان و آنجا مطلع شدند 
كه سللاختمان محل كار سللعيد بمباران شده است. 
صبح روز بعد هم كه پيكر سللعيد از زير آوارها پيدا و 

شهادتش به ما اعلام شد. 
غير از آقا س�عيد، همكاران ديگرتان هم به 

شهادت رسيدند؟
يكسري از دوسللتان را مي شللناختم كلله آن روز به 
شهادت رسلليدند. در چهار روزي كه سازمان شيفت 
بودم، شللهيد مرصاد مومني با من بللود. آن چند روز 
خيلي با هم صحبت و شللوخي مي كرديم. ايشان هم 
روز دوم تيرماه به شهادت رسلليدند. يا شهيد ميلاد 
نماينده را تنها نيم سللاعت قبل از بمباران ديدم. اين 
بنده خدا فكر كنم پيكرش بعد از 34 روز پيدا شللد. 
آخرين شهيد هم اسماعيل پاشللايي بود كه پيكرش 

بعد از 45 روز پيدا شد. 
سخن پاياني؟ 

من و آقا سعيد اواخر سللال پيش همكار شده بوديم. 
شهيد در چند سللال اخير به سللفر اربعين مي رفت. 
امسال از اوايل سال مشخص بود تابستان گرمي داريم 
و اربعين هم كه وسللط تابستان افتاده است. با خودم 
گفتم اگر امسال بخواهم اربعيللن بروم، واقعاً در گرما 
سخت مي شللود، اما دلم به اين خوش بود كه سعيد 
يك نيروي محركه اي برايم مي شود و من را با خودش 
مي كشاند و به اربعين مي رويم. متأسفانه قسمت نشد 
با هم برويم. او به جاي حرم به ديدار صاحب حرم رفت 

و نامش را در دفتر شهدا به ثبت رساند. 
سخنان مادر شهيد سعيد قره داغی در مراسم 

تشييع و تدفين شهيد
  سلام بر اباعبدالله)ع(.. . 

من با كمال افتخار مادر شهيد سعيد قره داغي هستم. 
پسرم سرباز ولايت بود. پسرم يل اسلللام بود. پسرم 
شلليرمرد ايران بود. من به او افتخللار مي كنم و به او 
مي گويم مادر شللهادتت مبارك.  اي جان جانانم.  اي 
عزيزتريللن نور چشللمم.  اي داماد شللش ماهه ام كه 
عروسللت منتظرت بود. كجايي عزيزترينم؟ بشكند، 
بشللكند دسللتاني كه تو و همكاران و بللرادران تو را 
اينچنين پرپر كرد... عزيزان همه شما قدم بر چشمان 
من گذاشللتيد و عزيز من را همراهي كرديد، از همه 

شما كمال تشكر دارم. 
الهي به حق محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين، فرج 
مولاي مان را برسان. الهي رهبرم سيد علي جانم را در 
پناهگاه محكم خود قرار بللده و محافظت بفرما. الهي 
به آه مادران شهيد و به آه دلسوخته ها، رژيم منحوس 
صهيوني و ترامپ ملعون و هملله جنايتكاران عالم را 
از صحنه روزگار محو كن. ما اهل كوفه نيستيم علي 

تنها بماند...  
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  عليرضا محمدي
شهيد سعيد قره داغي هنگام شهادت تنها شش ماه از عقدش مي گذشت. قرار بود بعد از محرم و صفر ازدواج كند كه روز دوم تيرماه در بمباران سازمان بسيج به 
شهادت رسيد. در مراسم تشييع و تدفين پيكر او، مادر شهيد سخنراني غرايی كرد كه مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت. اين مادر داغديده گفته بود: »اي 
داماد شش ماهه ام كه عروست منتظرت بود. كجايي عزيزترينم. بشكند، بشكند دستاني كه تو و همكاران و برادران تو را اينچنين پرپر كرد...« در گفت وگويي كه با 
حامد قره داغي برادر شهيد داشتيم، خاطرات اين شهيد 26 ساله تجاوز رژيم صهيونيستي و امريكا را مرور كرديم. حامد و سعيد همكار بودند و روز شهادت برادر، 
او نيز در سازمان بسيج حضور داشت. صبح هر دو با هم  سركار رفتند و غروب آفتاب او به تنهايي به خانه برگشت. سعيد نامش را در ليست شهدا ثبت كرده بود. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد سعيد قره داغي
 از شهداي تجاوز امريكا و اسرائيل به ايران

عاشقانه
 قدم به حجله شهادت گذاشت

غی
 دا

ره
د ق

سعی
د 

شهی
ر 

 پیک
یع

شی
   ت

جد‌ول

از بالا به پايين
 1- كارهای يك استان در آنجا انجام می شود- فارسی زبان  2- سللال آذری -  درنا-انكرالاصوات-بالاپوش مردانه  
3- شبكه و سايت-ساده لوح-فروافتاده-چاشللنی چای  4- از تفريحات در پارك  5- پدر شعر نو-شيرين و گوارا-نخ 
پيچيده شللده  6- ميوه تازه رسيده-پوشش-دسللتور زبان انگليسی  7- مزاح-گنج شللاهنامه  8- قورباغه-گروه 
و انجمن- فيلسللوف و فيزيكدان بنام يونان باسللتان-تصديق ايتاليايی   9- سللجاده عبادت-چراگللاه   10- خوش 
رو و خندان-نظرات-كمك كننللده   11- فتنه جو- عمل شللكاف بدن جهت مداوا-خللواب كودكانه   12- مهندس 
معمللار   13- مغرور-حيله و مكر- خدای يهود-فلز سللرخ رسللانا  14- بازی شللبيه چوگان-همللراه ناله-خردكن 
قديمی-كارگر سللاختمان   15-خيلللی رايگان!- گياهی گياهللی زينتی از خانللواده آلاله با گل هللای زيبای واژگون

پاسخ جد ول شماره  7379

طراح:علیرضا سجاد ی فر       شماره 7380

از راست به چپ
 1- رواق و صفه-از صيفی جات  2- ميوه باخاصيت-پول ژاپن-وسيله ای برای پرواز انفرادی-از شما دور باد  3- تپه و 
پشته- اسب سركش- از شهرهای استان مركزی-دهان   4- حق اشتراك روزنامه يا مجله  5- گياه-حادثه و پيشامد-

ابزار و وسيله   6- دهليز-حيوانی درنده شبيه پلنگ-آب كم نوشيدن  7- از وسايل حمل و نقل عمومی-مضراب 
 8- تكرار حرفی-خمره كوچك-زنگ بزرگ-از علايم جمللع   9- بقيه هر چيز-نيازمندی   10- قطعه كوچك 
الكترونيكی-غذای شب-كنايه از جايی كه وضعيت يكسانی داشته باشد   11- پيشرفت- نمايشگاه آثار هنری-جاده 
در دل كوه   12- آبگينه و بلور  13- كشيدن-سايت اينترنتی- مجلسی در انگليس-مخترع تلفن   14- سحر باران 
مغولان- ورم و برآمدگی- فرمان-ليست غذا  15- ايالتی در غرب امريكا به مركزيت ساكرامنتو-خودداری از خوردن غذا

جد‌ول‌سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د هيد  كه 
د ر هر رد يف، ستون و مربع های 
كوچک سه د ر سه فقط يک بار 
به كار روند .

جد‌ول‌کلمات‌متقاطع
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359874216
248196375
761352489
927415863
684937152
513628947
136589724
492761538
875243691
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ن د ي ش خ ب ا ي ر د ز ا ب ا  1
 گ ن و ا  ا س ف ن ا و  ن ي چ 2
 ا د ن  و د ك  و ش ر و  ن ا 3
 ر ه  پ ا پ و س  ت ي س و ك ل 4
 گ  س ي  ا ن ي س  خ ي ب  د 5
 ر و ن ا م  ت ا ي ا  م ا س ر 6
  ن ا م ا س  ه م ي ق  ل ي ا 7

 ا ا  د ي ر ف  ن م و م  ا ن 8
 س ن ا  ا ن ا د  د ا د خ ر  9
 ت ه ب ا  د ق ر م  م ا ر ه ب 10
 ه  ا ب ر  د ب ي م  ي س  ا 11
 ل ا ن ي ي ب  ي ن ت ا ن  خ م 12
 ا ت  ا و ن ج  ي و ك  ل ا د 13
 ك و ش  ن ا د ر ا ك  ن و م ا 14
  ن د ا د ب ا ه ب ل گ ه ت س د 15
 

برادرم حدود شش ماه قبل از شهادتش عقد 
كرده بود. قرار بود بعد از محرم و صفر سر خانه 
و زندگي اش برود. ايشان براي خانه سازمانی 
هم ثبت نام كرده و اسمش در ليست بود. حتي 
هماهنگ كرده بود بعد از ازدواج در مهرماه 
همراه همسرش به س�فر كرب�لا بروند. همه 
كارها را انجام داده، ولي قسمتش شهادت بود

ساعت 11:45 ظهر دوم تيرماه بود كه ناگهان 
صداي انفجاري به گوش رسيد. از موج انفجار، 
آسيب هايي به س�اختمان ما رسيد. بيرون 
آمديم. ديديم دود و غبار عجيبي همه جا را 
گرفته اس�ت طوري كه تا يک دقيقه جلوي 
بيني مان را گرفته بوديم تا خفه نشويم. حتي 
آس�مان را نمي توانستيم ببينيم. در همين 
لحظه يک نفر گفت ساختمان نمايندگي را زدند
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